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Introducing Emotioncy as a Contribution to Persian 

Lexicography 

Abstract 
A dictionary is a repository of various kinds of linguistic information about words. It presents general 

information about words such as the words’ meaning, pronunciation, etymology, and the syntactic 

category to which it belongs, collocational or idiomatic structures in which it may be found. Given the 

significance of linguistic information presented in the dictionaries, Persian dictionaries suffer from lack 

of psycho-cultural information which reflects and presents the culture of a society and as the result, 

should necessarily be included in them. Keeping the importance of this kind of information in mind, and 

considering the significance of psychological factors in speakers’ knowledge of the world as well as 

considering sensory experience as the cornerstone of emotional and cognitive abilities and believing that 

reality is relative, drawing upon the newly proposed sensory concept of emotioncy, this study attempts 

to introduce emotioncy and its components (emotion, sense and frequency) as useful tools in dictionary 

making. To this end, the present study will shed some light on sensory and emotional experiences of 

words of the languages so as to ultimately uncover the origins of the gap in the current dictionaries and 

enrich them by adding some missed but important and useful information about the words of the 

languages. Finally, although the findings of the present study is suggestive, further research into the this 

may help develop it in a broader empirical framework. 
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 لغت هایفرهنگ تدوین و تهیه در هَیجامَد الگوی از گیریبهره
 فارسي

   قدمرضا پیش
 مشهد، فردوسی دانشگاه تربیتی، علوم و انگلیسی زبان آموزش استاد

                                                                     ایران مشهد،
  

   پوراصفهانی فیروزیان آیدا
 مشهد، ،(ع) رضا امام لمللیابین دانشگاه همگانی، زبانشناسی استادیار

 ایران
  

                                                                                                                ایران دامغان، دامغان، دانشگاه همگانی، زبانشناسی استادیار پوراصفهانی فیروزیان آیلین

 چکیده 
 نویسندگان و خوانندگان یاري به واژگان معاني یافتن در تکنيکي ابزارهایي عنوان به صرفاً لغت هايفرهنگ گذشته، در
 در دارد ضرورت هستند، واژگاني اطلاعات از تريدقيق و بيشتر حجم حاوي اینکه بر علاوه امروزه اما شتافتند،مي
 بتوانند باید نما،تمام ايآینه مثابة به هافرهنگ این. نمایند نقش ایفاي نيز فرهنگي و روانشناختي اجتماعي، هايزمينه
 پيش، چندي تا دیگر، بيان به. کشند تصویر به را زبان یک گویشوران هيجاني و اجتماعي زباني، رفتارهاي تمامي

 هايسال در اما گرفت،مي صورت واژگان احساسي بار و زبان اجتماعي ماهيت به توجه بدون نویسيفرهنگ مطالعات
 تدوین و تهيه که اندمعترف متخصصان همة تقریباً امروزه،. است یافته ايتازه جان ایران در نویسيفرهنگ اخير،

 یک عنوان به نویسيفرهنگ. رسدمي نظر به غيرممکن واژگان فرهنگي-اجتماعي ابعاد به توجه بدون لغت هايفرهنگ
 چون مرتبط هايحوزه سایر دستاوردهاي از زبانشناسي، حوزۀ دستاوردهاي بر علاوه دارد ضرورت اي،رشتهميان دانش
 هَيجامَد الگوي پرتوي در تا است بوده آن بر کنوني جستار اساس، این بر. گيرد بهره نيز روانشناسي و شناسيجامعه

 لغت هايفرهنگ تهية و تأليف براي پيشنهاداتي فرهنگي، وزن نویهور مفهوم از گيريبهره با و( حواس بسامد +هيجان)
 بيان به. اندشده واقع هافرهنگ این مؤلفان توجهيبي یا توجهيکم مورد تاکنون رسدمي نظر به که دهد ارائه فارسي
 در واژگاني مداخل فرهنگي  روانشناختي اطلاعات درج ضرورت بر تأکيد با تا بود آن بر سعي جستار این در تر،دقيق

 واژگاني واحدهاي براي «هَيجامدَ» نهایت در و «حس» ،«هيجان» ،«بسامد» نظير هایيمؤلفه ثبت لزوم لغت، هاي¬فرهنگ
 .گيرد قرار بررسي و بحث مورد

  .هیجان هَیجامَد، نویسی،فرهنگ حواس، بسامد،ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1
هاست که با تکيه هاي ثبت دانش و فرهنگ ملتنامه یکي از زمينهنویسي و تهية لغتفرهنگ

ها نامهگيرد. تهيه و تدوین فرهنگموجود در جامعه شکل مي هايهاي از واژبر حيطة گسترده
اندیشمندان و فرهيختگان جوامع بوده و در این مسير تلاش و جد  از دیرباز همواره مدنظر

 ها حرکت خود را از مسيري اوليه آغاز نامهها و واژهبسيار معطوف شده است. فرهنگ
ها از دل نامهاند. واژهزمان با تحول و دگرگوني زبان وفق یافته طياند و همواره در کرده

دهندۀ سير تطور زبان  مردم اند؛ به همين دليل، نشانه شدهها زادها و شيوایي زبانفرهنگ ملت
 ها آیينة نامه(. در واقع، فرهنگ1392اند )درودي، در طول تاری  و اعصار طولاني بوده

 گویند. نماي زبان و شناخت ریشة فرهنگي مردمي هستند که به زبان واحد سخن ميتمام
  از بسياري شناخت به را انسان که اندبوده ابزارهایي از یکي همواره هانامهفرهنگ
ها به عنوان اولين ابزارهاي قابل دسترس، نامهبه دیگر بيان، فرهنگ .اندکرده یاري هاناشناخته

گيرند. این منابع براي حفژ اطلاعات و علوم مختلف در هر زبان مورد استفاده قرار مي
اند و آیينة تحولات ختلفي نگاشته شدهها و اعصار مختلف براي اهداف مارزشمند در زمان

دهند. بر این اساس، ها را نشان مياجتماعي، فرهنگي و تاریخي هستند و روابط بين ملت
هاي زباني را در خود روند که ثروتبهاي هر زباني به شمار ميهاي گرانها از ميراثفرهنگ

 (. 1394نمایند )جاودان و دیوسالار، جاي داده و از آن محافظت مي
ها براي هر زباني ضروري است؛ زیرا زبان به دليل ماهيت پویا و تدوین فرهنگ واژه

هاي موجود در آن از بين زایاي خود، هميشه در حال تغيير است؛ بدین شرش که برخي واژه
-اي دیگر ميمعاني هاي موجود،شوند یا همان واژهها بدان افزوده ميروند، برخي واژهمي

نياز گردد. بنابراین، هيچ زباني از فرهنگ لغت بيگيرند و در نهایت، پيکرۀ زباني متحول مي
(. با 1393گهر، حتي اگر از نوع مرده باشد و دیگر به کار نرود )سبزعليپور و نيک ،نيست

زمينة زبان  ها تنها درتوان این چنين اذعان نمود که فرهنگعنایت به آن ه گفته شد، مي
اند. از این هاي زبانيدارترین صورتلحاظ اجتماعي نيز نمودار وجهه مرجع نيستند، بلکه به

تواند به خبر فرهنگي و اجتماعي مندي ميروست که انتشار هر فرهنگ لغت جدي و روش
از جمله  نامهتوان گفت، تأليف انواع لغت(. بنابراین مي1392مهمي تبدیل شود )سارلي، 

هاي دوزبانه، بسامدي، متني و تحليلگر نحوي، از نيازهاي بنيادین و فناوري زباني در نامهلغت
المللي حاکي از آن است که آید. آمارهاي بينجهان معاصر براي هر کشوري به شمار مي
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ساز نویسي و اهميت دادن به این امر، باعث ارتقاء علمي و زمينهتوجه به ارتقاء فرهنگ
 (.1383پور، شود )وليهاي بنيادین در علم و فرهنگ هر کشوري ميپيشرفت

توان ردّ آن را تا ایران به طوري که مي ،اي نسبتاً کهن داردنگاري در ایران سابقهفرهنگ
هاي متعدد و (. تاکنون فرهنگ1392 گرفت )مرادي، پي ساسانيان پيش از اسلام در دورۀ

 توان به لغت فرس، است که از آن جمله ميمتنوعي براي زبان فارسي تدوین شده 
 الفرس، معيار جمالي، فرهنگ جهانگيري و برهان قاطع، در قرون گذشته، و نيز صحاش
نامة دهخدا، فرهنگ فارسي )محمد معين(، فرهنگ معاصر فارسي امروز )غلامحسين لغت

)به صدري افشار(، فرهنگ فارسي عاميانه )ابوالحسن نجفي( و فرهنگ بزرگ سخن 
 سرپرستي حسن انوري( در قرن حاضر اشاره نمود.
نویسي در ارتباط هستند، زبانشناسي داراي از ميان علوم و فنون گوناگوني که با فرهنگ

نویسي دارد. از نخستين مراحل اي است و ارتباطي بسيار نزدیک با فرهنگجایگاه ویژه
شود و تا آخرین مراحل اهده ميتدوین فرهنگ، ردّ پاي مباحث مختلف زبانشناسي در آن مش

(. 1386نویس نيازمند به استفاده از مفاهيم و دستاوردهاي این علم است )قطره، نيز فرهنگ
-هاي مهم کاربرد اصول زبانشناسي و به مثابة شاخهنگاري نوین، یکي از حوزهامروزه فرهنگ

 ،(Jackson, 2002؛ 1387؛ هاشمي ميناباد، 1386اي برجسته از زبانشناسي کاربردي )قطره، 
نویسي سنتي دارد. عليرغم سنت اي بسيار با فرهنگاي است که فاصلهمجهز به اصول و مباني

نویسي در ایران و با وجود پيشينة روشن ایرانيان در این عرصه، واقعيت آن است کهن فرهنگ
-نویسي سنتي یافته که بينگاري نوین سازوکارهایي بس متفاوت از فرهنگکه فرهنگ

ها اي جز افزایش آسيبها و رویکردهاي سنتي، نتيجهها و نيز توقف در شيوهتوجهي به آن
ویژه در یک هاي اخير و بهکه در دهه ها در این عرصه نداشته و ندارد. با وجود آنو کاستي

زبانه هاي یکآفرین در حوزۀ فرهنگرخي آثار برجسته و تحولدهة گذشته، شاهد انتشار ب
نگاري ما کماکان حکایت از غلبة ایم، اما بررسي فضاي حاکم بر فرهنگو دوزبانه بوده

ها و کوچک شمردن آنها توجهي به این آسيبتردید بيهایي دارد که بيها و کاستيآسيب
عرصه به همراه نخواهد داشت )داوري، ایرانمهر  اي جز تعميق شکاف ما با پيشتازان ایننتيجه

وجه جوابگوي همة نيازهاي هاي موجود به هيچ(. آن ه مسلم است فرهنگ1389و عرفاني، 
(. نگارش فرهنگ لغت، کار بزرگي است که علاوه بر 1386)جعفري،  يستکاربران زبان ن
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تمدن جدید و دریافت  اي به زبان، در حقيقت آشنایي با یک فرهنگ ودادن شناخت تازه
 (. 1394اي از اطلاعات را به دنبال دارد )سياوشي، حجم تازه

هاي گيري از دستاوردهاي حوزهنویسي، لزوم بهرهاي فرهنگرشتهنظر به ماهيت ميان
شناسي و روانشناسي به مختلف علمي، علاوه بر دستاوردهاي حوزۀ زبانشناسي، نظير جامعه

نویسي امروز آگاهانه توان چنين ادعا نمود که فرهنگمي ،واقعشود. در خوبي احساس مي
طور عام، و روانشناسي و مطالعات فرهنگي، به طور خاص، متکي هاي زبانشناسي، بهبه نظریه

نویسي به انجام هاي ارزشمندي که در حوزۀ فرهنگها و فعاليتاست. با وجود پژوهش
هاي لغت ها به جنبة زباني فرهنگپژوهشرسيده است، باید اذعان داشت که اغلب این 

 (. 1392معطوف بوده و به سایر جوانب آن کمتر پرداخته شده است )سارلي، 
ها معمولاً دهد که نه تنها اغلب آنهاي فارسي تا به امروز نشان ميبررسي اجمالي فرهنگ
لکه تا جایي ب ،توجهي به اصول و مباني زبانشناختي برخوردارنداز فقدان روش علمي و بي
هاي فارسي اي که تقریباً در تمامي فرهنگ، مشکل عمدهاندمطلعکه نگارندگان این سطور 

. این نقص استفرهنگي واژگان  هقابل مشاهده است، نادیده انگاشتن اطلاعات روانشناختي
اند، به روشني مشهود هایي که تاکنون براي زبان فارسي تهيه شدهبزرگ لااقل در فرهنگ

 است. 
( در حوزۀ روانشناسي زبان 2015یکي از مفاهيم نویهوري که اخيراً توسط پيشقدم )

يقي از که تلف« هيَجامَد». مفهوم است 2و مفهوم وزن فرهنگي 1مطرش شده است، مدل هيَجامَد
ادگيري ، به تأثير هيجانات ناشي از استفادۀ حواس در یاست «بسامد»و « هيجان»دو واژۀ 

مفاهيم مختلف اشاره دارد. مدل مذکور، مبتني بر این واقعيت است که واژگان هر زبان براي 
آن واژه « هَيجامَد»که  استافراد مختلف هر جامعة زباني داراي مقادیر متفاوتي از هيجان 

ف شود. به بيان دیگر، هَيجامَد دربردارندۀ هيجاناتي است که در نتيجة حواس مختلناميده مي
توانند شناخت افراد را نسبي آیند و تحت تأثير عامل بسامد، این هيجانات ميبوجود مي

 نمایند. هر قدر سطح هَيجامَد واژه که در نتيجة شنيدن، دیدن، لمس کردن و ... حاصل 
تر بوده و افراد شود، بيشتر باشد، واژۀ مورد نظر براي افراد و سخنگویان آن زبان مأنوسمي

 (.1392قدم، طباطبائيان و ناوري، تري از آن واژه خواهند داشت )پيشدرک عميق

                                                           
1. emotioncy 

2. cultural weight 
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هاي تشریحي، دوزبانه، نامهنویسي و نقش والاي انواع فرهنگنظر به اهميت فرهنگ
هاي زباني که فقدان و بسامدي، دستوري و متني به عنوان منابع بنيادین و مصالح اولية فعاليت

ساخت  هاي زباني نظير آموزش زبان، ترجمه و یاسایر فعاليت تواندآنها مي یا نامناسب بودن
الشعاع قرار دهد، و نيز با توجه به نياز ترجمة ماشيني را بطور چشمگيري تحت پارسر

هاي لغت در (، با وقوف بر نقش کليدي فرهنگ1383پور، روزافزون و ضرورت ملي )ولي
عي یک جامعة زباني، پژوهش حاضر بر انتقال مفاهيم و اطلاعات فرهنگي، هيجاني و اجتما

آن است تا با اتکا به مباحث و مباني علم روانشناسي، در پرتوي الگوي هَيجامَد، پيشنهاداتي 
تر و هاي لغت فارسي ارائه دهد تا از رهگذر آن، روش دقيقبراي تأليف و تدوین فرهنگ
نظور، پس از معرفي مدل هاي لغت فارسي ارائه گردد. بدین ممعتبرتري براي تدوین فرهنگ

هَيجامَد، در خلال تبيين اهميت موضوع و کندوکاو در نقاط ضعف منابع موجود، با ارائة 
تر ارائه هاي دقيقنامهاندازي مناسب به منظور ایجاد انگيزه براي تدوین لغتپيشنهاداتي، چشم

 خواهد شد. 

 . پیشینه پژوهش2
داند همراه ها ميفهرستي، معمولاً الفبایي، از واژه( فرهنگ را کتاب مرجع یا 1983) 1هارتمان

(، فرهنگ 1984) 2ها. به نظر کيپفري آنهابا توضيحاتي در مورد معني، تلفژ، املا یا معادل
اي است از واحدهاي واژگاني که براساس نظم خاصي مرتب شده و عمومي زبان مجموعه

 (.  1386 زاده،ریفي و فخام)ش استحاوي اطلاعاتي دربارۀ آن واحدهاي واژگاني 
توان تصویري از واژگان ذهني گویشوران آن زبان اطلاعات موجود در هر فرهنگ را مي

، واژگان ذهني تظاهر اطلاعات آوایي، صرفي، نحوي، معنایي و سوي دیگردانست. از 
 شناختي،نویسي علمي و مبتني بر اصول زبانکاربردي هر زبان است. بنابراین، در فرهنگ

 (.1392هاي نظام زبان ضروري است )عباسي، توجه به سازوکار کلية بخش
 شوند، عبارتند از:اطلاعاتي که به طور معمول در هر فرهنگ لغت گنجانده مي

  ؛هاي آوایي دقيق مدخل نظير تلفژ، تکيه، کشش و مرزبندي هجایيویژگي( 1

                                                           
1. Hartmann, R. R. K. 

2. Kipfer, B. A. 
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شامل  1نقش دستوري واحد واژگاني در محور همنشيني یا مقولة نحوي )هویت دستوري(( 2
 ؛آن 2هايهاي نحوي اصلي و زیرمقولهمقوله
هاي سبکي، زباني یا اطلاعاتي در مورد گونه شامل اطلاعات سبکي، کاربردي و تاریخي( 3

 ؛کاربردي خاص
ومي هاي معنایي و روابط مفهاطلاعات معنایي واحدهاي واژگاني با استفاده از مؤلفه( 4

 ؛گوناگون ميان واحدهاي واژگاني
 ؛سازي معنا و کاربردارائة چند شاهد و مثال به منظور شفاف (5
شناختي شامل منشاء واحد زباني و مراحل تکوین و تغيير اطلاعات تاریخي و ریشه( 6

 ؛واحدهاي واژگاني
نوشتاري و  ها شامل اطلاعات معنایي،اطلاعاتي در مورد رابطة یک مدخل با سایر مدخل( 7

 (.1386صرفي )قطره، 

فرهنگي  هدهد که برخلاف نقش خطير اطلاعات روانشناختيبررسي موارد فوم نشان مي
هاي لغت موجود در هر جامعة زباني، فرهنگ برواژگان در به تصویر کشيدن فرهنگ حاکم 
ل هيَجامَد و ند. بنابراین، در ادامه پس از معرفي مداانتقال این اطلاعات دچار ضعف اساسي

هاي لغت ارائه خواهد هاي آن، راهکارهایي در جهت ثبت این اطلاعات در فرهنگمؤلفه
  شد.

 . مباني نظری3
 . معرفي الگوی هَیجامد1َـ3

که توجه ویژه      يان الگوهاي مختلفي  به نقش  از م نات  »و « حواس»اي  جا ها و  در حوزه« هي
)تلفيقي از هيجان و بسهههامد( اشهههاره نمود. « هيَجامَد»توان به الگوي مباحث زباني دارند، مي

 گيري از رویکردهاي آموزش زبان مبتني بر هيجانات، نخسههتين بار توسههط   این الگو با الهام
تحليل انتقادي و کاربردي     »( در کتابي تحت عنوان   1392طباطبائيان و ناوري )    و قدم،  پيش
یه  تا تکوی     نظر يدایش  بان اول از پ يان این الگو رویکرد    « نهاي فراگيري ز  معرفي شهههد. بن
باشههد که به عنوان الگویي  مي 3هاي فردي مبتني بر ارتباطتفاوت ههههههشههناختي تحوليروان

                                                           
1. syntagmatic axis 

2. subcategories 

3. developmental, individual differences, relationship based model 
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دهد. بنابراین، الگوي هيَجامَد  نگر، مدل جامعي از فرآیند رشد ذهني انسان ارائه مي  یکپارچه
تباط، بر این اصل استوار است که  هاي فردي مبتني بر ارتفاوت ه با پيروي از رویکرد تحولي

شکل      سي در ایجاد تحولات و  سا شمار مي   هيجانات عاملي ا سان به  روند گيري یادگيري ان
(Greenspan & Wieder, 1987)        در این مدل، اعتقاد بر آن اسهههت که واژگان هر زبان .

واژه  « سههطح هيَجامَد»یا « درجة عاطفي»که  اندداراي بارعاطفي و درجاتي از حس و هيجان
 شود.  ناميده مي

 . سطوح هیَجامد2َـ3
هاي سازي یرفيت( با در نظر گرفتن تأثيرات یکپارچه2016) 1قدم، جاجرمي و شایستهپيش

 زباني و هيجاني واژگان و اهميت بافت فرهنگي و تجربيات هيجاني در روند فراگيري
 شوند که عبارتند از:ز هيَجامَد براي هر واژه متصور مياي اگانهواژگان، سطوش شش

 . سطوح چندگانۀ هَیجامد1َجدول 
 میزان تجربه نوع

 ای دربارۀ یک مفهوم، واژه یا شی نداشته باشد )تجربۀ صفر(.گونه تجربههرگاه فرد هیچ 2هیجامدَ تهی

 3هیجامدَ شنیداری
تجربۀ شنیداری داشته باشد )تجربۀ  هرگاه فرد در مورد یک مفهوم، واژه یا شی صرفاً

 (.1سطح 

 4هیجامدَ دیداری
هرگاه فرد در مورد یک مفهوم، واژه یا شی تجربۀ شنیداری و دیداری داشته باشد )تجربۀ 

 (.2سطح 

 5هیجامدَ لمسی
هرگاه فرد افزون بر تجارب شنیداری و دیداری، آن شی را لمس کرده باشد )تجربۀ 

 (.3سطح 

 6هیجامدَ درونی
افزون بر موارد ذکر شده، هرگاه فرد تجربۀ مستقیمی از مفهوم، واژه یا شی داشته باشد 

 (.4)تجربۀ سطح 

 7هیجامدَ جامع
افزون بر موارد ذکر شده، هرگاه فرد به منظور دریافت اطلاعات بیشتر پژوهش انجام 

 (.5داده باشد )تجربۀ سطح 
(Pishghadam et al., 2016) 

                                                           
1. Pishghadam, R., Jajarmi, H., & Shayesteh, S. 

2. null emotioncy 

3. auditory emotioncy 

4. visual emotioncy 

5. kinesthetic emotioncy  

6. inner emotioncy 

7. arch emotioncy 
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نشان داده سطوش مختلف هيَجامَد  1شکل در سازي بيشتر آن ه گفته شد، به منظور شفاف
 .شده است

 (2015قدم، سطوح چندگانۀ هیَجامدَ )پیش .1شکل 

 

شده براي مراتب ارائهبراساس شکل فوم، روند فراگيري واژگان هر زبان تابع سلسله
شود و در صورت شروع ميتر، یادگيري هر واژه از سطح تهي . به بيان دقيقاستهَيجامَد 

 کسب تجربه به واسطة حواس مختلف، به ترتيب از سطوش شنيداري، دیداري، 
 دروني گذر کرده و در نهایت به سطح جامع خواهد رسيد.  و حرکتي هلمسي

بندي کلي برداشت نمود، این است که در یک دسته 1توان از شکل نکتة دیگري که مي
ا از نظر ميزان برخورداري از تجربة حسي در مورد یک مفهوم، توان گویشوران هر زبان رمي

 گانة زیر در نظر گرفت:هاي سهواژه یا شي، در یکي از حوزه
 ؛)فاقد هر گونه تجربة هيجاني( 1آگاهيحوزۀ هيچه 1

 ؛)داراي هَيجامَد شنيداري، دیداري و لمسي( 2گاهيآحوزۀ برونه 2

                                                           
1. avolvement 

2. exvolvement 
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 .دروني و جامع( )داراي هَيجامَد 1گاهيآحوزۀ درونه 3

 دهد.ها را نمایش مي، به شکل گویاتري این حوزه2شکل 

 سطوح مختلف هیَجامدَ .2شکل 

 

آگاهي هيجاني به عنوان عاملي تأثيرگذار در براساس این شکل، از آنجایي که درون
 & ,Pishghadam, Adamson) نمایدبيني افراد ایفاي نقش ميدهي جهانشکل

Shayesteh, 2013) ،واحدهاي واژگاني که قابليت برانگيخته نمودن سطوش  ةمجموع
بالاتري از هَيجامَد را در افراد داشته باشند، نه تنها سریعتر فراگرفته خواهند شد، بلکه به دليل 

تري مورد درک قرار خواهند بينانهتر و واقعبرخورداري از سطح هيَجامَد بالاتر، به طور عميق
 (.1392ئيان و ناوري، قدم، طباطباگرفت )پيش

 های هَیجامدَ. مؤلفه2ـ3
توان سه مؤلفة به منظور امکان سنجش و تعيين درجة هيَجامَد هر یک از واژگان زبان، مي

 (. 3 شکلرا به تفکيک براي هر واژه شناسایي نمود )« حس»و « بسامد»، «هيجان»

                                                           
1. involvement 
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 گیری هیَجامدَ . مقیاس اندازه3شکل 

 
 گیری هیَجامدَ . مقیاس اندازه3شکل 

، پنج مرحلة کمي و پنج مرحلة کيفي براي هر یک از سطوش هَيجامَد 3 شکلدر 
حرکتي، دروني و جامع( در نظر گرفته شده است که براساس  ه)شنيداري، دیداري، لمسي

گيري توان رابطة سه مؤلفه )حس و هيجان )کيفيت( و بسامد )کميت(( را براي اندازهآن مي
کم، کم، متوسط، ظر گرفت. مرحلة کمي عبارت است از ميزان مواجهة )خيليهَيجامَد در ن

براي  1زیاد و خيلي زیاد( اهل زبان و تجربة آنان در انجام موضوع که به ترتيب امتيازهاي 
 5براي خيلي زیاد دارد. در  5براي زیاد و  4براي متوسط،  3براي کم،  2کم، بسامد خيلي

 ،هاي خيلي بد، بد، خنثي، خوب و خيلي خوباد به صورت هيجانمرحلة کيفي نيز هيجان افر
حرکتي، دروني و جامع( ارزیابي  -هر یک از سطوش هَيجامَد )شنيداري، دیداري، لمسي

براي  3براي هيجان منفي بد،  2براي هيجان منفي خيلي بد،  1شود که به ترتيب امتيازهاي مي
گيرد. راي هيجان مثبت خيلي خوب تعلق ميب 5براي هيجان مثبت خوب و  4هيجان خنثي، 

شود. به عنوان محاسبه مي« هَيجامَد= حواس )بسامد + هيجان(»نمرۀ هيَجامَد از طریق فرمول 
اش نمونه، فردي که در سطح دروني داراي حس خوب نسبت به موضوع بوده و ميزان مواجهه

 خواهد بود 4( 4+4= )32با موضوع زیاد بوده است، نمرۀ هيَجامَد وي به صورت 
(Pishghadam & Abbasnejad.)  

 ها. یافته4
هاي گوناگون علمي، بویژه در آموزش زبان اول و بررسي واژگان زبان در زمينه ،امروزه

شناسي، مطالعات (، فرهنگ1383شناسي انتقادي )یارمحمدي، دوم، ارتباطات، گفتمان
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بنابراین،  .محقق و اندیشمندي پوشيده نيست اي و غيره، بر هيچشناسي مقابلهترجمه، واژگان
اي برخوردار است، نياز به اقامة دليل ندارد. در این ميان، آن ه بيش از پيش از اهميت ویژه

 ها در گيري از نتایج این بررسيهاي بررسي و مطالعة واژگان و نحوۀ بهرهشيوه
هاي که فرهنگ(. با توجه به این1383)یارمحمدي،  استها و کاربردهاي زباني پردازينظریه

نما از رفتارهاي زباني اي تمامهایي ارزشمند از واژگان یک زبان، آینهلغت به عنوان گنجينه
اي را که رود تمامي اطلاعات زباني و فرهنگي، انتظار مياندو اجتماعي گویشوران

منعکس نمایند. برخلاف نقش محوري  ،ها هستندگویشوران یک زبان ناگزیر از دانستن آن
هاي هر جامعة زباني، بررسي فرهنگ برها در به تصویر کشيدن فرهنگ حاکم این فرهنگ

-ها دچار فقر اطلاعات فرهنگي هستند. به بيان دقيقدهد که این فرهنگلغت موجود نشان مي

اس و هيجان خاصي تر، از آنجایي که واحدهاي واژگاني هر زبان، علاوه بر معنا، حامل احس
که برقراري ارتباط مؤثر ميان گویشوران زبان نيز تا حد زیادي با تکيه بر این احساس  هستند

 هاي لغت به عنوان یکي از گيرد، ضرورت دارد فرهنگو هيجان صورت مي
رین ابزارهاي آموزشي زبان بتوانند این اطلاعات را در خود بگنجانند. بنابراین، نظر به تمهم
هاي لغت، در این زبان در فرهنگ يفرهنگي عناصر واژگان هثبت اطلاعات روانشناختيلزوم 

توانند هایي که ميبخش، با در نظر گرفتن الگوي هَيجامَد و مفهوم وزن فرهنگي، مؤلفه
هاي لغت در زمينة ثبت آنها در فرهنگ اتيگر این اطلاعات باشند، معرفي و پيشنهادنمایان

مناسبت زبان و تفکر مطالب فراواني گفته شده است. در اینجا به  بارۀرارائه خواهد شد. د
منظور ایجاد بستري مناسب براي بحث پيرامون عنوان این سخن، بناچار به تکرار برخي نکات 

 پردازیم.در این باب مي
، ميان زبان، تفکر و رفتار جمعي پيوندهایي وجود دارد که نوع، اشاره شد همانگونه که

خصوصاً اگر دیدگاه و  ؛شان همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده استطبيعت ميزان و
ها بدانيم و تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي را نيز بيني افراد را مبتني بر شيوۀ تفکر آنجهان

، جهان  اندیشه در جهان  جملات، 1بيني مهم تلقي نمایيم. به اعتقاد فرگهدر مسئلة جهان
یابد. شاید بتوان گفت که فرهنگ و زبان در تقابل ها انعکاس ميها و نشانهاصطلاحات، واژه

ها و بينيها، جهانپویاي دوسویه قرار دارند؛ به این معنا که اجزاي فرهنگ شامل دیدگاه

                                                           
1. Frege 



 183 |و همکاران  قدمپیش

 هاي فرهنگ اثر گذارند و متقابلاً زبان هم در دیگر جنبهمعتقدات ما، در زبان تأثير مي
 (.1383طور متداوم در جریان و حرکت است )یارمحمدي، بهو این روند  دگذارمي

پيرامون  (Hofstede, 2011؛ Inglehart, 1977) در طول تاری ، مطالعات متعددي
به « گفتمان»و « هاي صحبت کردنشيوه»، «متن»فرهنگي در زمينة تنوعات و تشابهات بين

( تمرکز این مطالعات 1997و  1993) 1انجام رسيده است. در طول دو دهة گذشته، کلاسن
مراتب حواس را از منظر ایستاي زباني به سمت رویکردهاي زایاتر حسي تغيير داده و سلسله

دهندۀ هر فرهنگ مورد تأکيد قرار داده است. کلاسن با در هاي اصلي شکلرا به عنوان سازه
است که افراد تجارب  نظر گرفتن جنبة اجتماعي براي ادراکات حسي افراد، بر این باور

مختلفي از حواس دارند. براساس این نگرش، در هر فرهنگ به هر یک از حواس، وزن 
شود که در نتيجة آن، افراد هر جامعه به دليل ادراک حسي متفاوتي اختصاص داده مي

 فردي از جهان خواهند داشتمتفاوتي که از آن برخوردار هستند، نگرش خاص و منحصربه
(Classen, 1993; 1977 .) 

نيز اشاره ( 1956) 2ورف توان به دیدگاهدر تأیيد وجود پيوند ميان فرهنگ و شناخت مي
طور توانند بههاي فرهنگي ابزارهایي هستند که مينمود. ورف بر این باور است که چارچوب

افراد هاي افراد مفيد واقع شوند. ها و نگرشمستقيم یا غيرمستقيم در درک اعتقادات، ارزش
هاي فرهنگي، تصور هاي اجتماعي متفاوت، ممکن است به دليل وجود تفاوتبا داشتن پيشينه
توان چنين مي ،در واقع(. Wellman, 1963ملاً متفاوتي از جهان داشته باشند )و درک کا

توانند به دهند، بلکه ميها نه تنها نحوۀ تفکر افراد را شکل ميایهارنظر نمود که فرهنگ
فردي را نيز بوجود آورند. ههاي حسي خاص، تجارب هيجاني منحصربایجاد ارزش واسطة
هاي فرهنگي نيز از این قابليت دهند، ویژگيها را شکل ميطور که حواس، فرهنگهمان

بنابراین، به دليل  برخوردارند که تأثير متقابل حواس بر روي یکدیگر را دچار تغيير نمایند.
توان مطرش گونه ميبيني، جان کلام را اینر، فرهنگ، زبان و جهانوجود مناسبات ميان تفک

هاي فرهنگي و اجتماعي مختلف، افراد درک متفاوتي از جهان حاصل پایة پيشينه نمود که بر
توان هاي مختلف، مينمایند. با توجه به نقش محوري و کليدي حواس در ایجاد نگرشمي

اي که به هر یک از حواس در هر فرهنگ و برجستگي این چنين اذعان نمود که ميزان اهميت

                                                           
1. Classen 

2. Whorf 
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-حواس در شکل ،تواند فرهنگ آن جامعه را ایجاد نماید. بنابراینشود، مياختصاص داده مي

کنند. نظر به پيوند ناگسستني ميان زبان، دهي فرهنگ، نقشي محوري و کليدي ایفا مي
رج به شدت متأثر از فرهنگ فرهنگ و تفکر از آنجا که چگونگي درک افراد از جهان خا

 هيلزوم گنجاندن اطلاعات روانشناخت (.(Classen, 1993; 1977است حاکم بر آن جامعه 
 نماید. هاي لغت ضروري ميفرهنگي در کنار اطلاعات زباني در فرهنگ

توان براي هر جامعة با عنایت به آن ه گفته شد، با در نظر گرفتن مفهوم وزن فرهنگي، مي
هاي فرهنگي که ابزاري نظامند براي به تصویر نگاشت فرهنگي ترسيم نمود. نگاشتزباني 

توانند در يم (Duxbury et. al, 2015) روندهاي فرهنگي جوامع به شمار ميکشيدن سرمایه
توان مي ،هاي لغت مفيد واقع گردند. بنابراینهاي زباني و تهية فرهنگيریزیند برنامهافر

تواند نگاشت فرهنگي مفاهيم فرهنگي در چارچوب انواع هَيجامَد ميبندي گفت خوشه
توانند هاي فرهنگي ميتري از فرهنگ جامعه ارائه دهد. براساس مدل هيَجامَد، نگاشتدقيق

هيجاني افراد را در فرهنگ به تصویر کشند. به بيان دیگر، بنا به  ه1هاي حسيميزان سرمایه
ها یا مفاهيم مختلف، توانند از واژهحتي محيطي، افراد مي ودلایل مختلف اجتماعي، فرهنگي 
 هَيجامَد متفاوتي داشته باشند. 

 اي و بومي دارد، بدان معنا که طبقات مختلفمعيار درجة هيجاني واژگان رویکرد منطقه
ها ارتباط تر هستند و با آناجتماعي و مردمان مناطق مختلف کشور با واژگان خاصي مأنوس

ترند مأنوس« رایانه»طور نسبي طبقات بالاي جامعه با عاطفي بيشتري دارند. به عنوان نمونه، به
ین، تر است. بنابرامأنوس« گربه»نسبت به « اسب»تر جامعه، یا در شمال ایران، تا طبقات پایين

شود، در تدوین  2طور که در آموزش زبان دوم اعتقاد بر آن است که زبان باید حسيهمان
شوند، باید ترین ابزارهاي آموزش زبان مطرش ميهاي لغت که به عنوان یکي از مهمفرهنگ

آموز از درجة حس واژگان مشخص گردد، تا از این طریق، هم مدرس زبان و هم زبان
رسد، تا زماني که ها استفاده نمایند. به نظر مياه بوده و به درستي از آنها آگهَيجامَد واژه

توانند مفهوم واژگان را به افراد از درجة هيَجامَد واژگان آگاهي صحيحي نداشته باشند، نمي
خوبي درک نمایند. به بيان دیگر، امکان برقراري ارتباط مؤثر با دیگران بدون درک احساسي 

 نمایند، با مشکلاتي روبرو خواهد بود. ني منتقل ميکه واحدهاي واژگا

                                                           
1. sensory capitals 

2. emotionalism 
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بر اساس آن ه گفته شد، نگارندگان این سطور بر این باورند که به دليل اهميت درجة 
هيجاني واژگان در یک فرهنگ، ضرورت دارد هر مدخل واژگاني علاوه بر اطلاعات 

واژگان موجود در آن زبان  زباني، ناقل اطلاعاتي در ارتباط با سطح هَيجامَد و وزن فرهنگي
باشد. به بيان دیگر، در هر مدخل واژگاني باید مشخص شود که افراد در هر جامعة زباني 
مشخص نسبت به واژۀ مورد نظر از چه هَيجامَدي برخوردار هستند. از آنجایي که هَيجامَد 

ترین توان عمده، مياستهر واحد واژگاني متشکل از سه مؤلفة بسامد، حس و هيجان 
 فرهنگي هر واژه را به قرار زیر برشمرد:ه ياطلاعات روانشناخت

کند که واژه یا عبارت مورد نظر در جامعة فارسي زبان بسامد: برچسب بسامد مشخص ميه 1
 تا چه اندازه کاربرد دارد.

دهد که در ارتباط با واژه یا عبارت مورد نظر چه حواسي حس: برچسب حس نشان ميه 2
 .هستند درگيربيشتر 

هيجان: این برچسب حاکي از آن است که افراد جامعة زباني نسبت به واژه یا عبارت مورد ه 3
 نظر از چه احساسات و هيجاناتي برخوردار هستند.

 1پورهاي زیر را ارائه نمود. برسيتوان نمونهسازي آن ه گفته شد، ميبه منظور شفاف
مَد، درجة هَيجامَد منتخبي از واژگان را مورد سنجش گيري از مقياس هَيجا( با بهره2016)

 .استزیر قابل مشاهده  شکلاي از نتایج این بررسي در قرار داده است. خلاصه

 . جایگاه هر عبارت واژگاني در طیف هیَجامدَ 4شکل 

 شویيپول گيتار الکتریکي روز ولنتاین
 اوتيسم پيلاتز تاپلپ

 عيد پاک سوزنيطب  حرم مطهر امام رضا )ع(
 

 آگاهيهیچ آگاهيبرون آگاهيدرون
 
(Borsipour, 2016) 

نتيجة این بررسي مختصر در جامعة فارسي زبان حاکي از آن است که موارد 
آگاهي، در پيوستار هَيجامَد در حوزۀ هيچ« عيد پاک»و « اوتيسم»، «شویيپول»چون  ،واژگاني

                                                           
1. Borsipour, B. 
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، «روز ولنتاین»آگاهي و در نهایت، در حوزۀ برون« سوزنيطب »و « پيلاتز»، «گيتار الکتریکي»
تر، گيرند. به بيان دقيقآگاهي قرار ميدر حوزۀ درون« حرم مطهر امام رضا )ع(»و « تاپلپ»

گيرند، آگاهي قرار مياي که در حوزۀ درونبراساس آن ه گفته شد، واحدهاي واژگاني
تر و افراد برانگيخته نموده و افراد درک عميق توانند سطوش بالاتري از هيَجامَد را درمي
 تري از این واژگان خواهند داشت. بينانهواقع

پور به خوبي سطح هَيجامَد هر یک از واژگان منتخب در پژوهش برسي 5شکل 
دهندۀ ( را به تصویر کشيده است که در آن، محورهاي عمودي و افقي به ترتيب نشان2016)

 .اندبراي هر یک از واژگان مورد مطالعهنمره و نوع هيَجامَد 

 توزیع واژگان براساس درجۀ هیَجامدَ .5شکل 

 

« تاپلپ»حاکي از آن است که در بازۀ زماني مورد مطالعه، قطعات زباني  شکلاین 
اند. در نتيجه، کاربران کمترین درجة هَيجامَد را به خود اختصاص داده« عيدپاک»بيشترین و 

 خواهند داشت.« فودفست»تري از بينانهتر و واقععميقزبان درک بسيار 
هاي با عنایت به آن ه گفته شد، مدخل پيشنهادي نگارندگان این سطور با توجه به مؤلفه

   :استگانة هَيجامَد به صورت زیر قابل ارائه سه
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 فرهنگي -. مدخل پیشنهادی حاوی اطلاعات روانشناختي6شکل 

 

فرهنگي گنجانده شده در این مدخل حاکي از آن است که در  هاطلاعات روانشناختي
براي عامة مردم در جامعة فارسي زبان در « گيتار»بازۀ زماني مورد مطالعه، بسامد کاربرد واژۀ 

سطح هَيجامَد واژه  ،و در نهایت« خوب»، هيجان «خوب»، حس واژه «گاهي اوقات»سطح 
توان مطرش نمود که در این مختصر دي ميهاي متعد. بر این اساس، مثالاست« دیداري»

 ها وجود ندارد و تنها به ذکر یک نمونه بسنده خواهيم نمود.مجال پرداختن به آن
توانند به دو صورت مجزا و کلي ارائه گردند. لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نظر مي

اطلاعات مورد نظر را به شده، تواند همانند نمونة ارائهنویس ميدر حالت مجزا، فرهنگ
گانة بسامد، حس و هيجان ارائه دهد و در حالت دوم، هاي سهتفکيک براي هر یک از مؤلفه

هاي آن به تفکيک تواند تنها به ذکر درجة هَيجامَد واژه بسنده کرده و از ارائة مؤلفهمي
 ة انواع فرهنگگيري نمود که از طریق تهيتوان چنين نتيجهمي ،بنابراین خودداري نماید.

تري در تر، مفيدتر و کاربرديتوان اطلاعات زباني جزئيهَيجامَدي و نيز استفاده از آنها، مي
هاي ترین مزیت این نوع فرهنگ نسبت به فرهنگدست داد. مهمجهت توصيف زبان به

. به بيان دیگر، در این نوع فرهنگ، استتر زباني موجود، گنجانده شدن اطلاعات دقيق
علاوه بر اطلاعات آوایي و تلفظي، مقولة نحوي، سبکي،  ،دآورنده ناچار خواهد بودگر

کاربردي و تاریخي، معنایي و ...، وزن فرهنگي و درجة هَيجامَد هر واژه را در جامعة زباني 
 مورد نظر به تفکيک ثبت نماید.

اژگان زبان از نظر نگارندگان این سطور، چنان ه موفق شویم توصيف نسبتاً جامعي از و
صيات حس، هيجان و بسامد فراهم آوریم، عملي بس سترگ به انجام وبر حسب خص

بندي واژگان براساس سطح هَيجامَد )حس، هيجان و بسامد( و ایم. توصيف و ردهرسانده
ها باید مورد عنایت ویژۀ محققان، مدرسان و مترجمان به طور عام و وزن فرهنگي آن

لغتي قرار گيرد. در بيان تبعات و پيامدهاي تهية چنين فرهنگنویسان بطور اخص فرهنگ
 توان موارد زیر را برشمرد:مي
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بندي آگاهي کاربران زبان را از کارکرد زبان و فرهنگ، الف( به لحاظ نظري، این نوع رده
شناسي و زبانشناسي دهد و در فرهنگساخت گفتمان و اصول مقابلة واژگان افزایش مي

 سانيد.یاري خواهد ر
تواند در خواندن، نوشتن، سوادآموزي، ب( به لحاظ کاربردي، نتایج تهية چنين فرهنگي مي

زبانان، مقابلة تهية مواد آموزشي، آموزش زبان فارسي به عنوان زبان خارجي به غيرفارسي
 ها و ترجمه مفيد واقع گردد.زبان

تداي امر، وزن فرهنگي هر نویس براي تدوین چنين فرهنگي، در ابرود فرهنگانتظار مي
یک از واژگان زبان را در جامعة فارسي زبان به شيوۀ پيمایشي و ميداني مورد مطالعه و 
سنجش قرار دهد. به بيان دیگر، ملاک سنجش وزن فرهنگي هر یک از واژگان زبان و 

اي از لغتي بر مبناي باور گروهي عمده فرهنگي چنين فرهنگ هاطلاعات روانشناختي
تواند به منظور تعيين سطح نویس ميیشوران زبان خواهد بود. به عنوان نمونه، فرهنگگو

شده توسط زبان، در ابتدا با استفاده از  مقياس ارائهدر جامعة فارسي« خاویار»هَيجامَد واژۀ 
 نامه، نظرات گویشوران زبان را (، به شيوۀ ميداني و با استفاده از پرسش2016قدم )پيش
در  ،لغت ثبت نماید. هم نيني نموده و در مرحلة بعد، این اطلاعات را در فرهنگآورجمع

صورت امکان به منظور سهولت بازیابي این اطلاعات براي کاربران فرهنگ، وزن فرهنگي 
 واژۀ مورد نظر را در قالب نمودار به تصویر در آورد.

فرهنگي با مسائل و  هنویس در ثبت اطلاعات روانشناختيلازم به ذکر است که فرهنگ
 مشکلاتي درگير خواهد بود که برخي از آنان عبارتند از:

است؛ به این معنا که این وزن به صورت متباین و  1وزن فرهنگي مفهومي ناهمگن 
ناهمگن در ذهن افراد یک جامعه و گروه فرهنگي در طول مرزهاي زماني و مکاني توزیع 

. به منظور برطرف نمودن این استيت پویا و متغير یابد و داراي ماهشود و گسترش ميمي
و مقطعي  2هاي هَيجامَدي بصورت همزمانينامهگردد که تهية فرهنگمحدودیت، پيشنهاد مي
 ها ادامه پيدا کند.ها تا مرحلة رسيدن به اشباع دادهآوري دادهصورت گيرد و جمع

گيري سطح هَيجامَد اندازهبا توجه به ماهيت فرهنگ لغت موردنظر، امکان سنجش و 
نماید. به منظور برطرف نمودن براي تمامي واژگان زبان اگر نه امري ناممکن، بسيار دشوار مي

                                                           
1. heterogeneous 

2. synchronic 
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توان سنجش وزن فرهنگي واژگان را حداقل در ارتباط با واژگان پایه و این محدودیت، مي
تر، د. به بيان دقيق، به انجام رسانيهستندفرهنگي هر زبان که حامل بار و اطلاعات فرهنگي 

یا واژگان  آب، آسمان، باران، نان و ...توان تنها به سنجش وزن فرهنگي واژگان پایه چون مي
 بسنده نمود.  نماز خواندن، حجاب، تسبيح، حاجي و ...فرهنگي هم ون 

پذیر شان با سهولت انجاماز آنجایي که حواس داراي ماهيت انتزاعي هستند، ارزیابي
تواند تنها به گزارشات نویس در روند سنجش حواس ميبود. بنابراین، فرهنگنخواهد 

 حاصل از افراد بسنده نماید.

 در تدوین و تهية  توان گفتبراساس مطالب مورد بحث در بالا، مي ،در نهایت
بایست هاي لغت امروزي، ميهاي لغت، علاوه بر اطلاعات زباني موجود در فرهنگفرهنگ

سطح هَيجامَد افراد در جامعة زباني مورد نظر براي هر یک از واژگان زبان مشخص شود که 
ها و اصطلاحات در جامعة زباني کاربرد بيشتري دارند و حس و هيجان چيست؛ کدام واژه

 افراد نسبت به واژه یا اصطلاش مشخص چگونه است. 

 گیری. بحث و نتیجه5
مفاهيم و اطلاعات فرهنگي گویشوران هاي لغت در عرضة با توجه به نقش محوري فرهنگ

هاي بخشي به تهيه و تأليف فرهنگهر زبان، در این پژوهش بر آن شدیم تا به منظور کيفيت
گيري از دستاوردهاي حوزۀ روانشناسي، در پرتوي الگوي هيَجامَد لغت فارسي، از طریق بهره

هاي لغت در فرهنگبه عنوان شاخص وزن فرهنگي، اهميت و ضرورت مفهوم وزن فرهنگي 
گران فرهنگ نویسان و تدوینبه تصویر کشيده شود. بر این اساس، با این قصد که فرهنگ

نویسي بتوانند هر چه بيشتر از دستاوردهاي نظري و عملي مدل هيَجامَد در عرصة فرهنگ
 هاي لغت ارائه گردید.مند شوند، پيشنهاداتي براي تدوین فرهنگبهره

نگاري فارسي خالي امروز جاي مفاهيم و اطلاعات فرهنگي در واژگاناز آنجا که تا به 
توان چنين ادعا نمود که الگوي هيَجامَد و وزن فرهنگي آغاز عصري جدید بوده است، مي
دهند؛ عصري که در آن اصول و مباني روانشناسي در کنار نویسي نوید ميرا در فرهنگ

خواهد بود. الگوي هَيجامَد بر ضرورت  نویسي حاکماصول زبانشناسي در عرصة فرهنگ
گذارد. نادیده گرفتن این هاي لغت صحه ميفرهنگ برتوجه به وزن فرهنگي واژگان 

هایي مواجه نماید. آن ه مسلم نگاري را با مشکلات و محدودیتتواند فرهنگاطلاعات مي
لغت و تدوین  هايفرهنگي واژگان در فرهنگ هاست این است که ثبت اطلاعات روانشناختي
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یند توليد و درک زبان را به لحاظ برقراري ارتباط تسهيل افرهنگ لغت هَيجامَدي، نه تنها فر
آموزش زبان جمله در  از ،هاي زباني نيز کارآیي خواهد داشتنماید، بلکه در سایر حوزهمي

منابع تأليف کتب و ، ايشناسي مقابلهواژگان، شناسي و علوم ارتباطاتفرهنگ، فارسي
 .گر نحوي )پارسر(ترجمة ماشيني و تحليلو  آموزشي درسي و غيردرسي

هاي فرهنگي واژگان در فرهنگ هآوري و ثبت اطلاعات روانشناختياز آنجا که جمع
آوري این نوع گيري نهایي دربارۀ چگونگي جمعنماید، تصميملغت امري ثقيل و دشوار مي

. استاي و مطالعات ميداني ارچوب زبانشناسي پيکرهاطلاعات نيازمند تحقيقات بيشتر در چ
 نویسان چگونه تواند باشد، و فرهنگکه کارکرد فرهنگي چنين فرهنگ لغتي چه مياین
هاي مختلف زبان فارسي مواجه شوند، نيازمند ها و لهجهتوانند با تنوعات فرهنگي گویشمي

 تر و نظرورزي بيشتر در این زمينه است. هاي دقيقبررسي
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 پیوست

 تسبیح نماز خواندن

 
 

 

 ای از مقیاس هَیجامدَنمونه
 بسامد کاربرد واژۀ ...

   □ندرتبه   □ندرتبهخیلی

 □کراتبه   □اغلب   □اوقاتگاهی

 احساس من نسبت به واژۀ ...

   □خنثی   □بد   □بدخیلی

 □خوبخیلی   □خوب

 دربارۀ واژۀ ...

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □   دانم چیستنمی

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □  امدر مورد آن شنیده

□  □  □  □  □ □  □  □  □  □  امو آن را دیدهدر مورد آن شنیده 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □
در مورد آن شنیده، آن را دیده و 

 املمس کرده

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □
علاوه بر شنیدن، دیدن، لمس 

 امکردن، خودم آن را انجام داده

□  □  □  □  □ □  □  □  □  □

علاوه بر شنیدن، دیدن، لمس 

آن کردن، انجام دادن، در مورد 
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